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پیامبراکــرم)ص(: خداونــد عز وجل فرمــود: »هرکس ولــى اى از اولیاى مرا بیازارد، ســزاوار 
]عُقوبت[جنگ با من شده است.«

سخن روز مسند ابى یعلى: ج ۶ ص ۳۱۴ ح ۷۰۵۱

فرهاد آرام  راد
نــــگاره

جهان در جست وجوی صلح

موضوع اصلى جشنواره موسیقى نواحى امسال »وحدت در کثرت موسیقایى اقوام ایران« بر اساس محورهای 
سنت، اصالت و آفرینش های درون قومى و بین قومى تعریف شده بود و باعث شده بود طیف بیشتری از هنرمندان 
بتوانند در این رویداد شرکت کنند. انتخاب آثار هم بر اساس این تعریف صورت گرفت و اگر اثری انتخاب نشد دلیل 
بر ضعف آن هنرمند نیست بلکه اولویت ما در انتخاب موضوع جشنواره بوده است. یکى دیگر از موضوعاتى که در 
انتخاب برای ما مهم بود، حضور چهره های شاخص موسیقى نواحى در جشنواره محسوب مى شد که در رشته هنری 

خود استاد هستند اما به  هر دلیلى فرصت حضور روی صحنه را نداشتند. ما امسال چهره های جدید با توانایى های 
بالا را شاهد خواهیم بود. چهره هایى که تازه کار نیستند اما آن طور که باید دیده نشدند.

عضو هیأت انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران از حضور چهره های کمتر دیده شده روی صحنه  
این جشنواره خبر داد.

دامون شش بلوکی: امسال شاهد چهره های جدید با توانایی های بالا 
خواهیم بود
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ترسوئه، نصف دیگه مم 
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دستکشاش گم بشه.
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رسول 
رحمت

 اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

نیک داشت ۵۶ سالگى تماشاخانه سنگلج تهران

سنگلج؛ حی و حاضر
ســنگلج  پنجاه  وشــش  ساله مى شــود و این بنای 
مُهنّا، بنا نیســت بازنشسته فرض شود، بنا نیست 
عکســى بر سینه دیواری باشد که به تماشایش به 
حســرت آه بکشــیم، بنا نیســت بلایى نازل شــود  
که در و دیوار و ســرا و صحنــه اش را به زحمت به 
خاطر بیاوریم. ســنگلج؛ حــى و حاضر پیش روی 
ما ایستاده است و به انصاف هم اگر باشد پنجاه  و 
شش  سال نمى تواند حجّتِ پیری باشد و اگر هم 
به دلیل درد و رنجِ بیماری پیرتر از شناسنامه اش 
به چشم مى آید تقصیر نه بر گردن او که حکایت 

»آیینــه چــون نقش تــو بنمود 
راست« خواهد بود.

ســنگلج متولد »طهران« و بزرگ شده »تهران« 
اســت و ایــن بخت را داشــته اســت که به دو چشــم 
خــود، تاریخى پر فــراز و فرود را تجربه کند و به زبانِ 
تئاتر، سخنگو باشد و به هویتى برای تئاتر بدل شود. 
قدرشناســى از ســنگلج، قدرشناســى از همــه قلم و 
قدم هایى  اســت کــه به نمایــش ایرانى اندیشــیدند 
و بــرای تربیــت نســل و ترویــج هنــر مســئول دریــغ 
نکردنــد. دو فریضه که اکنون به عنوان فضیلت های 

تئاتــر، تدریس مى شــوند و نوبــت نوآمدگان اســت که با به  ســینه زدن 
ســنگ ســنگلج، صحنه هــای ســزاواری بیافریننــد و تنهــا بــه روشــن 
بــودن چراغ و برقراری روال مرســوم قانع نباشــند که ســنگلج ِ پنجاه  و 
شش ســاله در اوج کمــال و آگاهــى  اســت و تئاترِ صــادره از این صحنه 
بایــد مصداقــى مطلــوب برای امــروز و فردا باشــد. آن چه کــه از آن به 
عزلــت ناگزیر ســنگلج یاد مى شــود، اگر چه مى تواند مولــود ترافیک و 
ناهمگونى همســایگان و مخاطرات شبانگاهى  باشد اما قطعاً متأثر از 
تولیدهای تئاتری و ســطح کیفى آثار و بســامد هم رسانى ها نیز خواهد 
بــود. عــلاجِ ایــن عزلت، تکلیف بــه تعویق افتاده ای اســت که ســال به 
ســال یادآوری مى شــود و از یاد مى رود. توقف و انتظار در اجرایى شدن 
طرح هایــى همچــون توســعه ســنگلج، تخصیــص 
پارکینگ خودرویى و به روز رســانى این تماشاخانه، 
از دســت دادن فرصت هاســت. آن چه که مى تواند 
تضمین حیات این تماشــاخانه باشــد تئاتری است 
کــه بــه تولید آگاهــى و نشــاط منتهى شــود و به دور 
ســاخت های  و  جشنواره ای پســند  چرخه هــای  از 
سفارشــى، عرض انــدام کنــد. وســواس در انتخــاب 
آثار و به گزینى های تئاتری باید شــرط مسلم تقویم 
اجراهای ســنگلج باشــد؛ شــرطى که قطعــاً با ادای 

آن، از صندلى های خالى سنگلج خواهد کاست.

پیاده رو

 ارمغان بهداروند
شاعر

سیره رسول خدا-۷

اتکای دین بربنیان های آگاهی
یــک  ابتدایــى  وظیفــه  بى تردیــد 
مبلــغ اظهــار بیــزاری و مخالفت با 
اعتقادات باطل مخاطبان نیست، 
چــه این کار موجــب نفرت و از بین 
رفتــن زمینه هــای پذیــرش دعوت 
مى شــود بلکه شیوه های اقناعى به 
تجربــه مؤثرتر اســت و تنهــا پس از 
مؤثر نبودن آن و عناد مخاطبان مى توان به شــیوه اظهار 

بیزاری روی آورد.
مطالعــه ســیره پیامبــر گرامــى اســلام)ص( از خلال 
آیات و روایات نشــان مى دهد که آن حضرت این شــیوه 
را جــز در جایــى کــه امیــد بــه پذیــرش دعــوت از ســوی 
مخاطبــان نداشــته به کار نبرده اســت. مضــاف بر اینکه 
ایــن شــیوه را با دقــت و ظرافت تمــام و در طى مراحلى 
از خفیف تا شــدید اعمال نموده اســت. نمونــه بارز این 
نــوع برخورد در آیات ســوره کافرون اســت. در این آیات 
حضــرت همراه بــا اســتدلال های خدشــه ناپذیر عقلى و 
فطــری از رفتــار شــرک آمیز کفــار مکه برائــت مى جوید.

همچنین در ســیره رســول خدا)ص( و مکتب او از جهل 
و غفلت و عوامفریبى اثری نیست و هرچه هست برپایه 
آگاهــى و بصیرت باطنى بنا شــده اســت اگــر زرمداران و 
زورمندان عالم برای باقى ماندن بیشتر بر مسند دنیوی 
بــه جهــل و غفلت و فریب مردم تکیــه مى کنند در مرام 
انبیــا بالعکــس جــز آگاهــى و علــم و بصیــرت مطلــوب 
نمى باشد و گرایشى که مبتنى بر شناخت و معرفت دل 

نباشد پوچ و متزلزل شمرده مى شود.
تاریــخ اســلام مملــو از رشــادت ها وجــان نثاری های 
کســانى است که آگاهانه اسلام را پذیرفته و در راه آن تن 
بــه خطر داده اند و تا ســرحد جان بر آن پای فشــرده اند. 
از ایــن روســت کــه پیامبر طریقه و اســتراتژی خــود را در 
دعــوت آگاهانه به ســوی حق خلاصه مى کنــد و به زبان 
وحــى مى فرمایــد: ایــن اســت راه من، که مــن و هر کس 
مرا پیروی کند، با بینایى به ســوی خدا دعوت مى شــوند 

)یوسف آیه ۱۰۸(
قــول و فعــل رســول گرامــى اسلام)ص(مشــتمل بر 
اســتدلال های متیــن و برهان هــای فطرت پســند اســت 
و از طریــق بیــدار کــردن فطــرت پــاک آدمــى ســعى در 
آمادگى مخاطب برای پذیرش حقیقت مى نماید که به 

نمونه ای از آن اشاره مى شود.
رســول اکرم)ص( پسری داشــت از ماریه قبطیه به نام 
ابراهیــم، این پســر مورد علاقه رســول الله)ص( بــود. این 
کودک در هجده ماهگى بر اثر بیماری از دنیا رفت. رسول 
خــدا کــه کانون عاطفه بــود از فــوت فرزند متأثــر گردید و 
گریســت، حتى در روایات آمده است که حضرت در فراق 
فرزنــدش ایــن جملات را بر زبــان آورد: »دل مى ســوزد و 
اشک جاری مى شود. ای ابراهیم! ما به خاطر تو محزونیم، 
ولى هرگــز چیزی برخلاف رضای پــروردگار نمى گوییم.« 
جامعــه کوچک مســلمانان هــم بالطبع بــه خاطر حزن 
پیامبر، غمگین و متأثر شده و از اینکه مى دیدند غباری از 
حزن بر دل مبارک رسول الله)ص( نشسته است ناراحت 
بودنــد. همــان روز تصادفاً خورشــید گرفتگــى پیش آمد، 
مسلمانان شــک نکردند و گرفتن خورشــید را هماهنگى 
عالــم بالا به خاطر پیامبــر و در ارتباط با حزن آن حضرت 
گفتند. این مطلب در میان مردم مدینه پیچید و زن و مرد 
یک زبــان و یکدل آن را مطرح مى کردنــد و در گفت و گو با 
یکدیگر مى گفتند: دیدید، خورشــید به خاطر حزنى که بر 
پیامبر اکرم)ص( عارض شــد گرفت!؟ این موضوع اتفاقاً 
موجب تقویت عقیده مردم به پیامبر اســلام بود و زمینه 
مســاعدی برای پذیرش اســلام از ســوی جمعــى دیگر از 
غیرمسلمانان مى بود. ولى پیامبر اکرم)ص( همین که از 
رواج این شایعه اطلاع یافت بلافاصله مردم را گرد آورده 
و بــه بــالای منبــر رفــت و خطاب به مــردم فرمــود: اینکه 
خورشــید گرفت به خاطر فرزند من نبــود و آن را تکذیب 
کرد. پیامبر خدا مى توانســت از این موضوع برای پیشبرد 
دین خدا اســتفاده کند و حداقل با ســکوت خویش اجازه 
دهــد تــا از جهل مــردم در جهت تقویت دین خــدا که در 
آغاز راه بود و نیاز به تبلیغ و تقویت داشــت اســتفاده شود 
ولــى پیامبراکرم)ص( اجازه نداد تا از نقاط ضعف فکری 
و فرهنگى مردم حتى در جهت ترویج دین استفاده شود. 
چــرا که دین اســلام بر بنیان های آگاهى و روشن اندیشــى 

نهاده شده است.

پیله تنهایی آدم ها
درمیان کتاب هایى که ترجمه کرده ام، رمان 
»صومعــه کوچــک« را جور دیگری دوســت 
دارم. هم موضوعش هم شــخصیت هایش 
را. »صومعه کوچک«، نوشــته پیر پژو، ســال 
2۰۰2 منتشــر شــد و یــک ســال بعــد جایــزه 
لیورانَتِر، یکى از جوایز ادبى معتبر فرانســه را 
از آن خــود کرد. ســال 2۰۰5 هم ژان پیردنى 
براســاس آن یــک فیلــم ســینمایى ســاخته 

است.
ایــن رمــان دنیــای انســان هایى را نشــان 
مى دهد که هرکدام به شکلى در پیله تنهایى 
خــود گرفتار شــده اند. اتیــن ولار کتابفروش در دنیــای کتابهایش 
غرق شده و به جز صدای نویسندگان و شخصیت های داستان ها 
صــدای دیگــری نمى شــنود. تِــرِز، مادری اســت کــه خــود را بین 
آدم هــای دیگر گــم مى کند تا بفهمد چطــور مى تواند برای دختر 
کوچکش، اوِا، مادری کند. در این میان یک تصادف شخصیت ها 
را ســر راه هــم قــرار مى دهــد و موجــب مى شــود ســه پــاره خــط 
ســرگردان به اضلاع یک مثلث تبدیل شــوند. اوای کوچک مانند 
یک صومعه کوچک و خاموش است که اتین و ترز سعى مى کنند 

با ورود به آن روح خود را آرام کنند.
پیــر پژو که فلســفه خوانده در این رمان نگاه فلســفى خود را 
نشــان مى دهــد. او از زبان شــخصیت های کتابش پرســش های 
بســیاری مطــرح و ذهن خواننــده را درگیــر مى کنــد. البته هیچ 
پاســخ قطعى یا روشــنى به خواننده نمى دهد. مهم این اســت 
که خواننده از خود بپرســد همه کتاب هایى که در طول ســال ها 
خوانــده ام کى بــه کارم خواهــد آمد؟ آیــا مى توانــم مانند اتین 
از جمــلات کتاب هــا بــرای ورود بــه دنیــای دیگــران یا تســکین 
دردهایشــان اســتفاده کنم یا همه چیزهایى که خوانده ام برای 
همیشــه در قفســه های ذهنم خــاک خواهد خورد؟ پــژو در این 
بخش هــای  در  رمــان 
مختلــف از شــاهکارهای 
جملاتــى  دنیــا،  ادبــى 
نقل کرده تا هم داســتان 
بــه  هــم  ببــرد  پیــش  را 
محبوبــش  نویســندگان 
ادای دیــن کــرده باشــد. 
او جذابیــت  ایــن ترفنــد 
کــرده  بیشــتر  را  اثــرش 
اســت. پــژو نمى خواهــد 
خواننــده اش  فقــط 
از  او  کنــد.  ســرگرم  را 
خواننــده اش انتظار دارد 
به عقب برگردد، گذشته 
را مــرور کنــد، ببینــد چــه 
جایگاهــى در هســتى دارد و بــرای تغییر سرنوشــت خود گامى 

بردارد.
ë صومعه کوچک
ë پیر پژو
ë انتشارات مروارید 

قاب های تنگ قضاوت
قضاوت کــردن رویکردی ذهنى اســت 
که به انسان اجازه مى هد پیچیدگى ها را 
ســاده کند. زندگى مبهم، کوتاه و دشوار 
اســت، به همیــن دلیل اغلــب تصور ما 
ایــن اســت که بــرای برقــراری وضوح و 
نظم در روند آن چاره ای جز قضاوت و 
دســته بندی نداریم. اما قضاوت کردن 
خود فعلى پیچیده است. مجموعه ای 
شــخصى،  احساســات  و  باورهــا  از 
زمینــه  تاریخــى  و  قومــى  جمعــى، 
اغلــب  و  مى کننــد  ایجــاد  را  قضــاوت 
متکــى بر پیش فرض های مشــکوک و ابطــال پذیرند. بدیهى 
اســت کــه اینجا منظــور از قضــاوت، قضاوت قضایى نیســت، 
بلکــه نوعــى عملکرد ذهنى اســت که آدمیان بــه طور روزمره 
بــه کار مى گیرند. بســیاری از آثار هنری، داســتانى و نمایشــى 
بــر مضمــون قضــاوت متکى هســتند. آنها در پى این هســتند 
که نشــان دهنــد چقدر این رفتار ســاده مى توانــد آزاردهنده و 

مخرب باشد و روابط ما را از نابیت و درک متقابل تهى کند.
فیلــم اســتیل واتر)Stillwater( ســاخته تــام مک کارتى که 
بــرای فیلم افشــاگر)Spotlight( در ســال 2۰۱5 جایزه اســکار 
را کســب کرده بود، فیلمى اســت که بر اســاس قضاوت نوعى 
هارمونــى روایــى ایجــاد مى کنــد. در ایــن فیلم تلاش شــده تا 
مــدام این رفتار انســانى در داســتان و روابط شــخصیت ها به 
چالش کشــیده شــود. فیلم حاوی این نکته اســت که فردیت 
امری پیچیده و قضاوت ناپذیر اســت. قضاوت ذهن را معطل 

و تصورات را در قاب های تنگ و جعلى متوقف مى کند.
»اســتیل واتر« دربــاره بیــل بیکــر یــک کارگــر ســاختمان 
ســخت کوش اســت که همســر خــود را از دســت داده و حالا 
دختــرش در مارســى فرانســه بــه جــرم کشــتن یــار خــود در 

زنــدان اســت. او متقاعــد شــده که دختــرش بیگناه اســت و 
چــون وکیــل پرونــده را مختومــه مى دانــد، بیل خود دســت 
بــه کار مى شــود تا در شــهری که نــه شــناختى از آن دارد و نه 
زبــان مردم آن را بلد اســت قاتل اصلى را گیــر بیاورد. فیلم 
تصویری از تضادهای فرهنگى است. بیل یک کارگر تیپیکال 
سفیدپوســت امریکایى است. مسیحى بسیار مؤمن و سخت 
کوشى که گذشــته تاریکش را پشت سر گذاشته، مهارت فنى 
بالایى دارد اما همواره در حالى که تلاش مى کند کار درست 
را انجــام دهــد خرابى به بار مــى آورد و اطرافیانش را نا امید 

مى سازد.
 طبقه به اصطلاح روشــنفکر فرانســوی کــه بیل اتفاقى گیر 
آنهــا مى افتــد فکر مى کنند او یک ســفید پوســت گردن کلفت 
کشــورش  سیاســت  از  چنــان  او  امــا  اســت،  ترامــپ  حامــى 
ناامیــد اســت کــه اصــلًا رأی نــداده. دختــرش تصــور مى کند 
بیل ورشکســته و ناســالم و ناامیدکننده اســت امــا بیل مردی 
متکــى بــه نفس اســت که تنهــا حامــى دختر و ناجى اوســت. 
بیــل مطمئن اســت کــه دختــرش بیگناه اســت، اما بــا وجود 
قاتــل نبــودن، دختــر عمیقــاً گناهــکار اســت. مــا بــر اســاس 
شــناخت خــود در یــک ســوم ابتدایــى فیلــم تصــور مى کنیم 
بیل انســانى ســرد و فاقد توانمندی ارتباط اســت اما در طول 
فیلــم مى بینیــم که او مردی بســیار عاطفى و شــکننده اســت 
که ســریع وابســته مى شــود و دل مى بازد. کار تــام مک کارتى 
به عنوان فیلمسازی جست و جوگر این است که روی مرزهایى 
حرکت کند که قطعیت را سست مى کند و ارتباط را جایگزین 
قضــاوت مى گردانــد. قضاوت پایــان ارتباط اســت، زمانى که 
دیگر واقعیت در زندان ذهن معذب و محصور شــده اســت، 
امــا ارتباط پایــان تحریف واقعیت و آغــاز جریانى زنده به نام 

زندگى است.

بودها و 
نمودها

 علیرضا نراقی
منتقد

پیشنهاد

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

خبــر تلخ درگذشــت عــزت الله مهــرآوران در میان هنرمنــدان با خاطــره و نقل از 
اخلاق خوش این بازیگر و کارگردان انتشار یافت. از سوی دیگر روز گذشته سالگرد 
درگذشــت محمدرضا شجریان، استاد آواز ایران بود که با انتشار و اجرای قطعاتى 

از سوی هنرمندان همراه شد.

ë بدرود عمو عزت مهربان
بعــد از خبرهــای امیدوارکننــده که بهبود عــزت الله مهــرآوران را نوید 
مى داد، سرانجام خبر تسلیم او به کرونا به حقیقت پیوست. خبری که 

با واکنش هنرمندان روبه رو شد.
پرویز پرســتویى با اشاره به  همکاری با این هنرمند فقید در فیلم های 
»آژانس شیشــه ای«، »مومیایــى 3«، »مرد عوضى« درباره او نوشــت: 
»عــزت الله مهــرآوران هــم رفــت. عــزت الله مهــرآوران از همــکاران 

 خوبم در اداره تئاتر بود. چه روزهای خوبى را در اداره تئاتر و ســر صحنه های فیلم ها داشــتیم! انسانى شریف، 
بى حاشــیه، باســواد، روشنفکر، ســاده، صمیمى، طناز، شــوخ طبع. عزیزانى که با ایشــان کار کردند، مى دانند 
حضورش در یک گروه باعث آرامش بود و لذتبخش.« همایون غنى زاده هم نوشــت: »هرکدام از شــما چنان 
بى تکرارید که حتى یک، تنها یک جایگزین هم ندارید. این برهوت بعد از هر یک از شما بیشتر خود را نمایان 
مى کند.« احســان کرمى هم با انتشــار عکســى از نمایش »شپنج رنج و شــکنج« که با او همبازی بود، نوشت: 
»قدیمى ترهاى تئاتر میگن: وقتى عزت در جوانى پاش به تئاتر تهران باز شد، سر و صدایى بلند شد که جوون 
خوش صورتى اومده با صدایى خوش که هم خوب بازى مى کنه و هم خوب مى خونه....« شقایق دهقان هم 
از دلتنگى ندیدن این هنرمند نوشت: »برامون از بکت و مولیر مى گفتین و از ژان ژنه که نمایشنامه نویس مورد 
علاقه تون بود، گاه شاهنامه مى خوندین و گاهى آوازهاى خوش مسجدسلیمانى و بَه که چه خوب مى خوندین 
و شوخى هاى ناب و زیرکانه تون که ما رو وامى داشت یک دل سیر بخندیم و از عاشقانه زیستن گفتن هاتون که 
قلب هاى ما رو سرشار مى کرد.« مهران احمدی، شبنم مقدمى، الهام پاوه نژاد، لیندا کیانى، علیرضا آرا، آهو 

خردمند و حمیدرضا آذرنگ هم درباره این هنرمند نوشتند.
ë دیدم که جانم مى رود

۱7 مهر نخســتین سالگرد درگذشــت محمدرضا شــجریان بود. به همین 
مناســبت همایون شــجریان  به یاد او تصنیف »شــباهنگ« با آهنگســازی 
سلیم فرزان و شاعری ناشناس خواند. همایون شجریان در ابتدای تصنیف 
به بیتى از غزل ســعدی اشــاره کرد: »در رفتن جــان از بدن گویند هر نوعى 
سخن/ من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم مى رود« على قمصری 
نوازنده و آهنگساز که مدتى است با تار ایرانى به سراسر ایران سفر مى کند، 
روز گذشته به مزار محمدرضا شجریان رفت و برای او نواخت. او در صفحه 
خود نوشت: »ادای احترام به روح استاد شجریان بزرگوار به زبان موسیقى.« 

سهراب پورناظری هم با انتشار عکسى از این هنرمند نوشت: »در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند....« حبیب 
رضایى هم نوشت: »رفتن هایى که حفره ای به عمر زمان باقى مى گذارند و کلام جا مى ماند از شرح زخم  دل... 
هر عاشق و مشتاقى، خود حکایتى است از این فراق... حرمت نام طلاکوب برآن سنگ سفید و بغض #۱7مهر 
باقى است تا بقای جهان....« نجمه تجدد و بیژن کامکار هم با انتشار مجدد قطعه ای که در فراق چهلمین روز 
درگذشت استاد شجریان خواندند، یاد این هنرمند را زنده کردند. همچنین هوشنگ کامکار هم در صفحه خود 
به بازنشر قطعه ای پرداخت و یاد محمدرضا شجریان را گرامى داشت. بهمن فرمان آرا هم سالروز درگذشت 

این هنرمند را در صفحه خود گرامى داشت.

ë چهره ها
حسین پاکدل هم در صفحه خود 
نقدی درباره ســریال کره ای »بازی 
مرکب« منتشــر کــرده اســت. این 
ســریال کــه مخالفــان و موافقــان 
بسیاری داشته است. اما نویسنده، کارگردان و بازیگر 
با دیدی منصفانه دیدن این ســریال را پیشنهاد کرده 
اســت: » ســریال شــرایط تراژیکــى فراهــم مى کند تا 
هرکس، در شــرایط ســختِ تصمیم، جوهر وجودی 
خود را نشان دهد. حسب ظاهر، قصه  ساده و خیالى 
اســت ولى به مرور دنیای هولناکى از حاکمیت تفننِ 
ســرمایه پیش  روی ما بــه عنوان ســلول های بى اراده  

مصرف ترســیم مى کند. تمدن نوینِ حاکم بر جهان 
را خوب بازســازی کرده و انســان های اسیر را بدرستى 
با انتخاب های به ظاهر آزاد ولى لاجرم شــان به سوی 

فنا مى برد.«
محمــد حســین مهدویــان هــم با 
انتشــار تیزر فیلم »درخــت گردو« 
نوشــت: »بیش از صدهــزار نفر در 
یک ماه به تماشای فیلم سینمایى 
درخــت گــردو نشســتند.« ایــن فیلــم کــه در ســى و 
هشتمین جشنواره فیلم فجر کاندیدای ۱۱ جایزه بود 
با بازی پیمان معادی و مهران مدیری در سینماهای 

کشور در حال اکران است.

ë تازه های نشر
نشــر پیام چارســو کتاب همکار روزنامه نگار ما ســینا قنبرپور به اســم »آقای قناصه 
خانم گرینف« را منتشــر کرده اســت. سینا قنبرپور در صفحه خود خبر داد که مجوز 
نهایى کتاب آمده اســت و در بخشــى از این نوشــتار آمده اســت: »حالا که به این ۱۱ 
داســتان کوتاه نگاه مى کنم چیزی را میان شــان مشــترک مى بینم، چیزی که روزی 
مشــاورم از من خواست بنشــینم و آنچه در فضای واقعى جست وجویش مى کنم 
را به شکل داستان بنویسم. اوایل این حرف مرا به یاد داستان های زرد و پاورقى های 
عشقى مى انداخت، اما شد. تا بعد مرا کجا ببرد نمى دانم... بیشتر ترجیح مى دادم 

تجربه های حوادث نویسى ام را مبنا قرار دهم و مثلًا جنایى نویس شوم، اما راه ؛ خودش تو را مى برد.«

 عکس 
نوشت

انتشــار  بــا  قــرآن  بین المللــى  خبرگــزاری   
گــزارش تصویری از»دارالســلام شــیراز« که  
ســومین قبرســتان قدیمــى جهــان اســت، 
هشــدار داده است که این قبرستان برخلاف 

وعده مسئولان  رها شده است.
در این گزارش آمده اســت که این قبرستان 
مقابر بــزرگان و مشــایخى از دیــن و عرفان، 
دانــش و ادب را در خــود جــای داده اســت. 
برخى کارشناســان، مشاهده سنگ قبرهایى 
از قرن اول و دوم هجری در این گورســتان را 
دلیــل بر قدمــت آن به عصر پیش از اســلام 

مى دانند. 

 راحله فاضلی
مترجم


